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 دهیچک

صائب تبریزی و بیدل دهلوی از نامدارترین شاعران سبک هندی هستند که هر کدام بهه نوبهخ دهود در شهادخ ایرانه  و      

انهد،  اند. اکثر محققان  که در شعر بیدل به تحقیق و پهووه  پردادتهه  ین دوره را متحولّ کردههندیِ سبک هندی، شعر ا

ترکیبات داص را به عنوان یک  از مهمترین عوامل غموض زبان در انحصار شعر بیدل دانسته و در نوع سادت و معنه   

بیدل، ترکیبات داص در هر دو شهادخ ایرانه  و    اند. در اینجا با تکیه بر اشعار صائب واین نوع ترکیبات کمتر تأمل کرده

برون »در دو گروه ترکیبات « هستخ معنای »هندی شعر سبک هندی بررس  شده است. ترکیبات هر دو شاعر ابتدا از نظر 

سهادت  ههای گونهاگون  از فر   ، مهدل «روابه  نحهوی ترکیهب   »بندی شده، سپس بر اساس طبقه« درون مرکز»و « مرکز

 شاعر ارائه شده است.ترکیبات هر دو 

سادت دارای رواب  نحوی گوناگون  مانند رابطهخ مسهندی، عهاعل ، ملعهو  ،     ترکیبات داص صائب و بیدل در فر 

تر از ترکیبات عادی در زبان معیار هسهتند،  متمم  و ... است. از نظر سادتار معنای ، ترکیبات داص این دو شاعر متنوع

 از نظر معنا در زبان وجود ندارند.به طوری که بعض  از این ترکیبات 

 

 های کلیدیواژه

 صائب، بیدل، ترکیبات داص، زایاگشتاری، رواب  نحوی، هستخ معنای 
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 مقدمه

شک صائب تبریزی است. صائب تبریهزی بها اشهعار عهراوان     بزرگترین و معروعترین شاعر شادخ ایران  سبک هندی، ب 

اسهت. در   د. همخ مشخصات سبک هندی در اشعار صائب بازتاب یاعتهه دود تحو   بزرگ در سبک هندی به وجود آور

های عرعان  و ترین شاعر بیدل دهلوی است. اشعار بیدل دهلوی به سبب اندیشهشادخ هندی شعر سبک هندی، برجسته

گون قابهل  ههای گونها  های زبان  اشعار صائب و بیدل از جنبهه زبان دشوار به دیریاب بودن مشهور است. سادتار و نشانه

ویهوه بیهدل دهلهوی    که از عوامل پیچیدگ  زبان شعر این دو شهاعر، بهه  « ترکیبات داص» بررس  است. در این پووه 

ن  چنهدین تکهواف وافگهان  تشهکیل     نشهی گیرد. ترکیبات داص در شکل عین  دهود از ههم  است، مورد بررس  قرار م 

سازند که در محور اعق  زبهان بهه   های مرکب  م نشینند و وافهم م گونه رابطخ ظاهری و  لظ  در کنار هشوند و بدون هیچم 

کمهینِ گهردون کجها رود    ز چنگِ آعت»در این مصراع بیدل: « کمینآعت»کنند. مانند ترکیب صورت یک واحد معنای  عمل م 

ر بیهدل بهه ترکیبهات    شناسه  شهع  ها در سهبک (. شلیع  کدکن  در کتاب شاعر آینه232/ 2: 2344)بیدل، « کس چه چاره سازد

ایجهاد، اسهتانانگاه،   کند. وی در بررس  ترکیبات داص در شعر بیدل، ترکیبهات  ماننهد حیابیگانهه، تهپ     داص او نیز اشاره م 

بحث ما در اینجا بر سهر نهوع   »گوید: های  از ترکیبات داص در شعر بیدل ذکر کرده و در این باره م صدا و ... را نمونهحیرت

(. ایهن  46: 2344)شهلیع  کهدکن :   « ها از نوع تجارب شاعران قبل از او نیستست که بیدل سادته و این ترکیبهای  اترکیب

ترکیبات داص در شعر بیدل و صهائب چهه نهوع سهادتار و روابه  معنهای        »مقا ه در پ  پاسخ دادن به این سؤالات است که 

ویوه بیدل است یها شهاعران شهادخ ایرانه  نیهز از      ک هندی، بهآیا این نوع ترکیبات مختص شاعران شادخ هندی سب»و « دارند؟

برای پاسخ به این سؤالات، ترکیبات هر دو شاعر، بهر اسهاس دیهدگاه نظریهخ زایاگشهتاری نسهبت بهه        « اند؟این ترکیبات سادته

 شود.سادت و رواب  نحوی ترکیب و نیز بر اساس هستخ معنای  ترکیب، بررس  م فر 

 

 وهشضرورت و اهمّیت پژ

اند، معتقدند که در سطح زبان شعر سبک هندی نوع  غموض و محققان  که به تحقیق در عرم شعر سبک هندی پردادته

سازد. هر یک از محققان به نوبهخ دهود در بازگشهای  و تبیهین     پیچیدگ  وجود دارد که دریاعت معن  را دچار مشکل م 

اند. با توجه به ضرورت بازگشهای  غمهوض موجهود در    کردههای  از پیچیدگ  زبان شعر سبک هندی ایلای نق  بخ 

کنهد  زبان شعر سبک هندی، پووه  حاضر بخش  از پیچیدگ  زبان را  به صورت جامع و علم  تبیین و بازگشای  مه  

های نهلتخ موجود در اشعار سبک هندی از طریق پل زبان آشکار شود و ههم  های جدیدی از اعکار و اندیشهتا هم روزنه

 چیدگ  زبان به نوبخ دود تا حدی مرتلع شود.پی

 

 پیشینۀ پژوهش

. در آثاری کهه زبهان شهعر    دربارة ترکیبات داص در شعر صائب و بیدل تا کنون هیچ اثر مستقل علم  نوشته نشده است

بهه   اند، در کنار سایر عناصر زبان ، عق  به وجهود ایهن نهوع ترکیبهات اشهاره شهده و بعضها        سبک هندی را بررس  کرده

شناسه  غهزل   طهرز تهازه، سهبک   »های مرکب بیان شده است. در کتاب صورت دیل  موجز و ناقص شماری از این وافه

شناس  شعر صائب عق  به تعداد معدودی از ترکیبات صهائب اشهاره   پور آلاشت ، در سبکحسین حسناز  «سبک هندی

، ترکیبهات  «کلمهات مرکهب  »یبات صائب را به سه گهروه  ، ترک«ترکیبات تازة عراوان»شده است. نگارنده در بخش  به نام 

مشهرب، آبلهه   رعتهار، آیینهه  د آتشینتقسیم کرده است. در بخ  کلمات مرکب، ترکیبات  مانن« ترکیبات وصل »و « اضاع 
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 جان و ... را عق  ذکر کرده است و توضیح  دربارة آنها ارائه نداده است.عرسود، سودته

شلیع  کدکن  در بررس  شعر بیدل، بدون اینکه تعمّق  داشهته باشهد، تعهدادی از ترکیبهات     ، «هاشاعر آینه»در کتاب  

، چندین مصراع از ابیات بیدل را ذکر کرده و در هر کهدام  «ترکیبات داص»بیدل را ذکر کرده است. وی در بخش  به نام 

سازی در زبهان  ها، از ترکیبمصراع ترکیبات داص شاعر را بدون ارائخ هیچ توضیح  عق  برشمرده است. در مقدمخ این

 ترین عوامل غموض شعر او دانسته است.  عارس  سخن به میان آورده و ترکیبات داص بیدل را از مهم

نیز دیل  مختصر به ترکیبات بیدل اشاره شده است. محمد کهاظم کهاظم  در ایهن کتهاب بهه      « کلید در باز»در کتاب 

 تقسهیم  دسهته  چههار  به ابهام و دشواری  حاظ به بیدل را هایردادته است. او غزلپ بیدل شعر هایدشواری بررس  و تبیین

اسهت. او در ایهن    کهرده  بررسه   جمهتت را  سادتار و وافگان  نظام در ها، ابهام«ابهام زبان  عوامل»در قسمت  .است کرده

ت دهاص بیهدل دربردارنهدة معنهای      ای کوتاه نیز به ترکیبات داص بیدل کرده است. وی معتقد است که ترکیبابخ  اشاره

 شود.در این مقا ه ترکیبات صائب و بیدل به صورت علم  و با اصول مشخص بررس  م  وهم  و ضمن  هستند.

 

 روش پژوهش

های  از ترکیبهات دهاص در شهعر بیهدل اشهاره کهرده اسهت. ایهن         به نمونه« هاشاعر آینه»دکتر شلیع  کدکن  در کتاب 

داص عراوان  که در اشعار  نگری بیشتر، ترکیباتضر است. در این پووه  با تعمّق و فر ترکیبات سرد  پووه  حا

زا در اشهعار ایهن   گیرند. انواع ترکیبات داص و ابهامتری مورد بررس  قرار م بیدل و صائب وجود دارند، با دامنخ وسیع

ترکیبهات  » صائب و بیدل ابتدا در دو گهروه  شود. ترکیباتترکیب بررس  م « هستخ معنای »دو شاعر، نخست با توجه به 

سهادت ترکیبهات   کهه در فر  « روابه  نحهوی  »یک سلسله ، سپس بندی شدهطبقه« ترکیبات درون مرکز»و « برون مرکز

 شود.وجود دارد، نشان داده م 

 

 (Syntactic relations)وابط نحوی ترکیب ر

های مختلل  در زبانشناس  به وجود آمدنهد و  گذاری کرد، مکتببعد از اینکه عردینان دوسوسور زبانشناس  نوین را پایه

زبان را از ابعاد گوناکون بررس  کردند. یک  از این مکاتب زبانشناس  گشتاری است. نهوام چامسهک  بها انتشهار کتهاب      

خ پیهروان  ، نظریخ زایا گشتاری را مطرح کرد. نظریهخ زایاگشهتاری بهه وسهیل    «های نظریخ نحوجنبه»و « های نحویسادت»

کهه در زیربنها و    شناس  بس  و گسترش یاعت. این نظریه به کشف رواب  پنههان  های گوناگون زبانچامسک  در شاده

پردازد. بر اساس نظریخ زایا گشتاری، ههر جملهه دو نهوع سهادت دارد.     های عین  و روبنای  دارد، م سادت جملهفر 

کننهدة  سادت درواقع، تعیینفر . »(deep structure)سادت و دیگری فر  (surface structure)یک  روسادت 

ماحصل عملکرد بخ  پایه و وافگهان  »(. به عبارت دیگر، 229: 2333)باطن ، « رواب  معنای  منطق  اجزای جمله است.

سادت دوانهده  یک زنجیرة پایان  است )که ممکن است به صورت نمودار دردت  مجسم شود( و چامسک  آن را فر 

وسهیلخ تعهدادی   سادت جملهه بهه  دهد. فر (. روسادت شکل دارج  جمله را نشان م 221: 2332)دبیرمقدم، .« است

، (deletion)انهد از: حهذ    شود. این قواعد عبهارت گویند، به روسادت تبدیل م م « قواعد گشتاری»قاعده که به آن 

ای بها  قواعد گشتاری بر زنجیره. »(substitution)و اعزای   (adjunction)(، جانشین  displacement)جای  جابه

: 2332)دبیرمقهدم،  « دهنهد. ای تازه به دسهت مه   ای تازه با سادت سازهکنند و زنجیرهای مشخص عمل م سادت سازه

توانهد از طریهق یهک یها چنهد      گویند. در هر جمله گشتار مه  م « گشتار»سادت به روسادت (. به عمل تبدیل فر 29
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پایهخ   اسهت. بهر  « ترکیهب »شناس  گشتاری های بررس  اجزای جمله در زبانی صورت بگیرد. یک  از حوزهقاعدة گشتار

توانهد دارای عناصهر   سادت مه  سادت  است که این فر های مرکب دارای یک زنجیرة فر وافه»نظریخ زایا گشتاری، 

« جملخ زیرسادت  مربوط بهه دهود اسهت.   یک جملخ کامل باشد که اجزای سازندة آن وافة مرکب دارای رواب  دستوری 

وافه ]ترکیهب  »سادت رابطخ نحوی دارند؛ یعنه   (. در ترکیب، هر یک از اجزاء با یکدیگر در فر 192: 2343)مستأجر، 

بسی  است[ درواقع بر اساس جملخ پایه سادته شده و بخش  از وافة سادته شده، در جملهخ پایهه از    که معادل یک وافه

اند. در ایهن  اند که به صورت وافه درآمدههای  بودهها در اصل جملهردار است. به عبارت دیگر، این وافهنقش  نحوی بردو

تصهور کنهیم،   « ای زیرسهادت  جملهه »هها  ای نحوی دارند. یعن  اگر برای هر کدام از آننوع ترکیب، عناصر وافه با هم رابطه

: 2323مله از نقش  نحهوی بردهوردار اسهت )محمهودی بختیهاری،      های ما در آن جمشاهده دواهیم کرد که بخش  از وافه

سادت به روسادت، بیشتر عناصر آن حهذ  شهده و در روسهادت تبهدیل بهه یهک وافة       (. هنگام گشتار جمله از فر 33

عرایند ددیل در حذ  عناصر از جملخ زیربنای  و انتقال معن  عناصر حذ  شده بهه واحهدهای   »شوند. در واقع، مرکب م 

 (.34: 2322)اعراش ، « شودنامیده م « اعزای  و کاه  معنای »شود که مانده، عرایند معنای  ععا   محسوب م اق ب

 

 (semantic core)هستۀ معنایی ترکیب 

بندی ترکیب نظر متلاوت  دارند. آنها از یک دیدگاه ترکیبهات  زبانشناسان بردت  دستورنویسان سنت ، در تقسیم و طبقه

ههای معنهای    کنند. بر اساس این نظریه، ترکیبات موجود در زبان با توجهه بهه رابطهه   بررس  م « هستخ معنای »ر را از نظ

(semantic relations)   درون مرکهز »به دو گروه ترکیبهات»(endocentric compounds)   بهرون مرکهز  »و ترکیبهات »

(exocentric compounds)  شهان درون وافة  هسهتخ معنهای   »بات  هستند کهه  شود. ترکیبات درون مرکز ترکیتقسیم م

« شهوند گهر آن محسهوب مه    تر، یک  از اجزای آن، هستخ معنای  و اجزای دیگر توصیفمرکب قرار دارد و به بیان ساده

و در نمونهخ  « آب»در نمونخ اول، هستخ معنای  ترکیب در کلمهخ  «. پزشکدندان»و «  یموآب»(. مانند: 24: 2322)اعراش ، 

توانهد بها کهل ترکیهب جانشهین      قرار دارد. در ترکیبات درون مرکز، هستخ معنای  م « پزشک»هستخ معنای  در کلمخ  دوم

پزشهک  تواند جایگزین کل ترکیهب، یعنه  دنهدان   که هسته است، م « پزشک»، کلمخ «پزشکدندان»شود؛ مثت  در ترکیب 

هها دلا هت دارد.   های  است کهه هسهته بهه آن   ی عرع  از پدیدهاوافة مرکب درون مرکز از نظر معنای  بیانگر طبقه»شود. 

یهک نهوع قهوری اسهت. در ههر مهورد،        potteaنوع  اتها  اسهت و    roombedیک بچه است،  boyschoolبنابراین، 

ای که هسته را (. کلمه636: 2332)کاتامبا و استونهام، « سازد.تر م نخستین وافه، با توصیف هسته، معنای آن را مشخص

معنهای آب و  « دنهدان »و «  یمهو »، کلمات «پزشکدندان»و «  یموآب»نام دارد. مثت  در ترکیبات « وابسته»کند توصیف م 

شهود نهه از چیزههای    کنند؛ یعن  آب  که منحصرا  از  یمو گرعتهه مه   پزشک را که هسته هستند، محدود به معن  دود م 

 نه با اجزای دیگر بدن.دیگر و پزشک  که عق  با دندان سر و کار دارد 

ها در درون وافة مرکب قرار ندارد. در ترکیبات برون مرکهز،  آن ترکیبات برون مرکز، ترکیبات  هستند که هستخ معنای  

نهوع   »اسهت، نهه   « پوسهت سهر  »که بهه معنه     redskinآید. مانند وافة ها به دست نم معنای کل ترکیب از اجزای آن

« ها در ددمت توصیف ملهوم  بیرون  قهرار دارنهد  اجزای این نوع ترکیب»به بیان دیگر  .(Bauer, 1983: 31)« پوست

، «انسهان »در زبان عارس . در هر دو مثال، هستخ معنهای  ترکیهب کهه    « دستته »و « قدبلند»(. مانند: 23: 2322)اعراش ، 

ه ترکیبات برون مرکز جزو ترکیبهات تیهره   و ... است، در دارج از ترکیب قرار دارد. کاتامبا بر این باور است ک« شخص»

(Opaque Compounds)  آیند. به حساب م(katamba, 1993: 320).      تمام ترکیبات داصه  کهه در اشهعار بیهدل و
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« ترکیبات بهرون مرکهز  »اند، دارای هستخ معنای  هستند. این ترکیبات یا در گروه صائب و شاعران سبک هندی تبلور یاعته

 گیرند.قرار م « کیبات درون مرکزتر»و یا در گروه 

 ترکیبات برون مرکز -1

طور که گلته شد، در ترکیبات برون مرکز، هستخ معنای  ترکیب در دهارج از ترکیهب قهرار دارد. در دسهتورهای     همان

 شوند. ترکیبات برون مرکز اشعار صائب و بیدل بر اسهاس محسوب م « های بیان  مرکبصلته»ها جزو سنت  این ترکیب

 گونه است:دهد، بدینشناس  از ترکیب ارائه م سادتار و ا گوهای جدیدی که زبان

 ترکیب مسندی -1-1

سادت این نوع از ترکیبات یک جملخ نحوی از نوع اسنادی وجهود دارد کهه هنگهام گشهتار بهه روسهادت،       در فر 

اسهت.  « مسهند »هستخ نحهوی ترکیهب   شوند. در ترکیب مسندی، عناصر سازندة جمله به جز مسند و مسندا یه حذ  م 

اجزای این نوع از ترکیبات که نق  مسند و مسندا یه دارند، در روسادت به صورت ساده )مسندا یه و مسند( و مقلهوب  

مسهندی  »و « مسندی صهلت  »شوند. ترکیبات مسندی با توجه به نوع اجزای آن، به دو گروه )مسند و مسندا یه( ظاهر م 

 شوند.تقسیم م « اسم 

 ترکیب مسندی صفتی -1-1-1

آیند. صلت چه بهه صهورت سهاده و چهه بهه صهورت       به وجود م « صلت»و « اسم»نشین  این نوع از ترکیبات از هم

شناسهان بهه ترکیهب مسهندی صهلت ، ترکیهبِ       بعض  از زبان«. مسندا یه»دارد و اسم نق  « مسند»مقلوب، همواره نق  

«Bahurihi » گویند م.(Spencer, 1991: 113) 

 لت )مسند( با اسم )مسندا یه(ص •

 گونه است:، بدین«کارآشفته»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 2شکل 
 

    گزاره                     نهاد                                                                           
 

 گروه اسم             گروه ععل                  عنصر صرع                                                     
 

 شخص        زمان             راب  ععل          مسندا یه      مسند                                                 
 

 گروه اسم     گروه صلت                                                                                  
 

 اسم       صلت                                                                                          
 

    ملردشخصاست    حال           سوم         کار        آشلته                                                       

 گشتاراول، حذ  عنصر ععل : کار آشلته. -
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 جای : آشلته کار.گشتار دوم، جابه -

است، در دارج از ترکیب قرار دارد. وقت  هستخ معنای  و روسادت ترکیب کنار ههم  « انسان»هستخ معنای  ترکیب که 

های  از این ترکیبهات  یعن  انسان  که کارش )مسندا یه( آشلته )مسند( است. نمونهکار؛ شود: انسانِ آشلتهقرار بگیرند، م 

 در اشعار صائب و بیدل:

 فتنۀۀۀ ینیۀۀا ن ۀۀریی هۀۀر کۀۀه ینیۀۀا را شۀۀناخت

 

 چشمانِ هۀوس را یر کمنۀد آری سۀرا    تشنه 

 (1/244: 1131)صائب،                                   
 

 هوس است. چشمانِ هوس: کسان  که چشمشان تشنختشنه
 مژگان شۀد به حیرت بس که جوشیدم ن اه افسریه

 

 ام کۀز شۀوخی جۀوهر نمدپوشۀ     من آن آیینه 

 (106/ 4: 1111)بیدل،                                     

 موگان: نگاه  که موگان  اعسرده است.نگاهِ اعسرده
 ( و ... .631/ 2: 2344یدل،جلوه )ب(، حسنِ پریشان1/393: 2323نیز ترکیبات  مانند: جادونلَس )صائب، 

 اسم )مسندا یه( با صلت )مسند( •

 گونه است:، بدین«چاکسینه»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 1شکل 
 

 گزاره                              نهاد                                                                       
 

 گروه اسم           گروه ععل                  عنصر صرع                                                      
 

 شخص             زمان      راب  ععل        مسند            مسندا یه                                                 
 

 گروه صلت                                          گروه اسم                                              
 

 اسم       صلت                                                                                              
 

 ملرد    شخصحال          سوم است             سینه       چاک                                                           

شود: سینه چاک. روسادت ترکیب وقته  در کنهار هسهتخ    در این ترکیب، عق  با گشتار حذ ، عنصر ععل  حذ  م 
های  از ایهن  اش )مسندا یه( چاک )مسند( است. نمونهنهچاک؛ یعن  انسان  که سیشود: انسانِ سینهمعنای  قرار بگیرد، م 

 ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
 یرا یر کۀۀام کۀۀش  بۀۀان کۀۀه  بۀۀان نف ۀۀس  

 

 شۀۀویچۀۀون شۀۀمز رو ی یهۀۀن گۀۀا  مۀۀی   

 (4002/ 2: 1131)صائب،                                
 

 دراز: کس  که نلس )مجازا : سخن( او دراز است.نلس
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 صۀافان ن ۀیری  م سۀینه تا نفس یاری بۀه بۀز  

 

 ای به جرأت مته  آیینه یر چنۀ  اسۀت آ    

 (1/000: 1111)بیدل،                                      
 

 ها صا  است.صاعان: کسان  که سینه )مجازا : دل( آنسینه

 ترکیب مسندی اسمی -1-1-1

دتار دارد. یها بهه صهورت    شود. ترکیب مسندی اسم  دو نوع سها تشکیل م « اسم»با « اسم»نشین  این ترکیب از هم 
 اسم  ساده است یا به صورت اسم  تشبیه .

 ا ف. ترکیب مسندی اسم  ساده:
 دارد.« مسندا یه»و اسم دوم نق  « مسند»در این ترکیب اسم اول همواره نق  

 اسم )مسند( با اسم )مسندا یه( •

 گونه است:ین، بد«پیشهتواضز»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 3شکل                                                 
 

 نهاد                              گزاره                                                                              
 

 گروه اسم           گروه ععل                  عنصر صرع                                                                 
 

 شخص            زمان               راب  ععل     مسند     مسندا یه                                                       
 

 گروه اسم     گروه اسم                                                                                            
 

 اسم                                                    اسم                                                         
 

 ملرد    شخصحال          سوم  است       واضع        ت     پیشه                                                         

 گشتار اول، حذ  عنصر ععل : پیشه تواضع   -

 جای : تواضع پیشهگشتار دوم، جابه -

اش )مسهندا یه(  پیشه؛ یعن  انسان  که پیشهه شود: انسانِ تواضعوقت  هستخ معنای  همرا با روسادت کنار هم بیاید، م 
 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:تواضع )مسند( است. نمونه

 پرسۀی  مۀن  صائب احوال مقام یل چۀه مۀی  
 

 نصۀیبانِ محبۀت گلخۀن اسۀت    خانۀ حسۀرت  
 (4/012: 1131)صائب،                                    

 نصیبان: کسان  که نصیبشان حسرت است.حسرت
 عنۀوانی کۀه مۀن یارم   مپرسید ا  معاش خنده

 
 وی نۀانی کۀه مۀن یارم   شۀ ا  آ  ناشتا تر می 

 (4/026: 1111)بیدل،                                      
 

ست. یعن  معاش  که به ظهاهر رضهایت   عنوان: معاش  که عنوان )دیباچه و آغاز، مجازا : ظاهر( آن دنده امعاشِ دنده
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 بخ  است.  
 ( و ... .1/23: 2344نسق )بیدل، (، آگه 2/321: 2323بار )صائب، نیز ترکیبات  مانند: شیشه

 اسم )در معن  صلت  و مسند( با اسم )مسندا یه( •

 گونه است:بدین« رویخنده»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 9شکل 
 

 گزاره                                   نهاد                                                                      
 

 عنصر صرع                       گروه ععل           گروه اسم                                                         
 

 شخص               زمان            راب  ععل    مسند            مسندا یه                                                   
 

 گروه صلت                                            گروه اسم                                                  
 

 صلت                                                     اسم                                                      
 

 ملرد     شخصحال          سوم   است        روی     دندان                                                             

 گشتار اول، حذ  عنصر ععل : روی دندان -

 گشتار دوم، جانشین  اسم به جای صلت: روی دنده -

 جای : دنده رویگشتار سوم، جابه -

روی؛ یعنه  انسهان  کهه رویه  )مسهندا یه(      شود: انسانِ دندهسادت کنار هم بیاید، م وقت  هستخ معنای  همرا با رو

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:دندان )مسند( است. نمونه

 یست گلچین شد یرا  ا  چهرۀ خنۀدان گۀ   

 

 روی مۀۀن شۀۀ یین تیۀۀ  راکۀۀری  خۀۀ ِ خنۀۀده 

 (1/23: 1131)صائب،                                      
 

 روی: زدم  که روی  دندان )باز و گشاده( است.زدم دنده

 بارگۀۀاهکۀۀ ه، شۀۀاهم  ۀۀدم خسۀۀروِ وحۀۀدت 

 

 جنۀۀا ضۀۀیا ، صۀۀدرِ تقۀۀدس  بۀۀدرِ تنۀۀز ه  

 (1/111: 1111)بیدل،                                      
 

تر و رئیس  که( جناب )درگهاه  جناب: صدری که )مجازا ، مهضیاء: بدری که ضیاء آن منزّه است./ صدر تقدسّبدرِ تنزّه

 و آستانه( آن مقدسّ است.

 ب. ترکیب مسندی اسم  تشبیه 

بها  « اسهم »نشهین   در جملخ زیربنای  این ترکیب یک رابطخ نحوی از نوع اسنادی تشبیه  وجهود دارد. ترکیهب از ههم   

 است.« بهمشبه»و مسند « مشبه»آید. و همواره مسندا یه به وجود م « اسم»
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 به( با اسم )مسندا یه و مشبه(و مشبه اسم )مسند •

 گونه است:بدین «نفسطوفان»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 6شکل 
 

 زاره                     گ           نهاد                                                                             
 

 عنصر صرع                گروه ععل                   گروه اسم                                                          
 

 شخص         زمان             راب  قیدی  مسند   ععلمسندا یه  گروه                                                
 

 صلت                                         گروه قید    اسم    گروه                                               
 

 صلت                                                  اسم                                                                   
 

 ملرد    شخصحال       سوم  است        نلَس      مانند    طوعان                                                     

 گشتار اول، حذ  عنصر ععل : نلس مانند طوعان -

 گشتار دوم، حذ  قید: نلس طوعان -

 جای : طوعان نلسگشتار سوم، جابه -

نلس؛ یعن  انسان  که نلسه  )مسهندا یه( ماننهد    شود: انسانِ طوعاند، م وقت  هستخ معنای  و روسادت کنار هم بیاین

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:طوعان )مسند( است. نمونه

 خۀۀرام تۀۀو گۀۀاهم سۀۀرو  یامۀۀت  یر جلۀۀوه

 

 هر نقش پۀا بهشۀت جۀدایی اسۀت بوسۀه را      

 (1/102: 1131)صائب،                                    
 

 درام: سروی که درام  )رعتار و حرکت ( مانند قیامت است.سرو قیامت

 جلوه همچون گریش چرخ یورن این  یامت

 

 بریه است ا  کۀ  جهۀانی را عنۀان اختیۀار     

 (1/116: 1111)بیدل،                                      

 اش مانند قیامت است.جلوه: کس  که جلوهقیامت

 ( و ... .2/334: 2344(، بهارنلََس )بیدل،1/932: 2323ئب:نوا )صانیز ترکیبات  مانند: بلبل آت 

در ترکیبات مسندی تشبیه  هر دو شاعر یک رابطخ تشبیه  کل  وجود دارد؛ یعن  عنصری که در جایگاه مشبه قهرار   

کیبه   شود. یک نوع دیگهر از تشهبیهات تر  به قرار دارد، تشبیه م گیرد، به صورت کل  به عنصری که در جایگاه مشبهم 

و ترکیهب  « طینتهان پروانهه »شود؛ مانند ترکیهب  به( تشبیه م وجود دارد که مسندا یه )مشبه( به یک  از اجزاء مسند )مشبه

 در این ابیات صائب و بیدل:« سرشتطوط »
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 طینتۀۀۀۀانیر ییۀۀۀۀدۀ بصۀۀۀۀیرتم پروانۀۀۀۀه

 

 هۀۀا فۀۀانوس شۀۀمز چهۀۀرۀ یارنۀۀد  لۀۀه      

 (1/132: 1131)صائب،                                    
 

 طینتان: کسان  که طینت آنها مانند طینت پروانه است.پروانه
 سرشۀتانش جهان آیینۀ وه  است و این طوطی

 

 گوینۀۀد الهۀۀیپۀۀریا  تقلیدنۀۀد و مۀۀی نفۀۀس 

 (621/ 4: 1111)بیدل،                                     
 

 سرشتان: کسان  که سرشتشان مانند سرشت طوط  است.طوط 

 ( و ... .234/ 2: 2344دصالِ دضرپ  )بیدل،دمِ  قمان(، عیس 2/213: 2344طینتان )بیدل،کرکس نیز ترکیبات  مانند:

بهه  بهرای مشهبه  « مضها  »گیرد و نق  به، یک  از اجزاء آن قرار م سادت این ترکیبات تشبیه ، قبل از مشبهدر فر 

 شود. به تشبیه م دارد. در واقع مشبه، به آن جزء مشبه

 به(ه و مشبه( با اسم )مسند و مشبهاسم )مسندا ی •

 گونه است:بدین «تاجفلک»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 4شکل 
 

                  گزاره      نهاد                                                                                    
 

 عنصر صرع                       گروه ععل                   گروه اسم                                                     
 

 شخص     راب   زمان               قیدی  مسند  ععلگروه  مسندا یه                                                  
 

 صلت                                         قید   گروه اسم     گروه                                               
 

 صلت                                                  اسم                                                                 
 

 ملرد    شخصتاج       است   حال       سوم    مانند      علک                                                        

 گشتار اول، حذ  عنصر ععل : علک مانند تاج -

 گشتار دوم، حذ  قید: علک تاج -

مسهندا یه( ماننهد تهاج    تاج؛ یعنه  شهاه  کهه علهک )    شود: شاهِ علکوقت  هستخ معنای  کنار روسادت قرار بگیرد، م 

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:)مسند( برای اوست. نمونه
 پیۀرهن گر یرآمیۀزی بۀه گلهۀا بۀوی آن گۀ      

 

 سۀا م   یکۀدی ر جۀدا   من به چش  بسته مۀی  

 (1/0: 1131)صائب،                                         

 پیرهن: کس  که گل همانند پیراهن برای اوست.گل
 ه ناتوانش سۀرمه کۀری اجۀزای امکۀان را    ن ا

 

 عصۀا بن ۀر  های ایۀن مژگۀان  یست اهی یامت 

 (1/460: 1111)بیدل،                                      
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 موگان عصا: کس  که موگان  مانند عصا برای اوست.

 ترکیب متممی -1-4

(. ترکیبهات  39: 2323اری، )محمودی بختی« در ترکیبات متمم ، یک  از اجزای ترکیب، متمم جملخ زیرسادت  است»

ی، «از»(، متممه   dative compoundای، )«بهه »متممه   »شود: متمم  با توجه به حرو  اضاعخ آنها به چندین نوع تقسیم م 

(ablative compound   متممه ،)«در»( ،یlocative compound   و متممه )« بها» ( ، یهinstrumental compound ».)

، «صهلت »بها  « اسهم »های متمم  در اشعار صائب و بیدل در سادتارهای گوناگونِ . ترکیب(39-36: 2323)محمودی بختیاری، 

 به وجود آمده است.« جزء غیر ععل  ععل مرکب»با « اسم»و « بن ععل»با « اسم»، «اسم»با « اسم»

 «صلت»با « اسم»ا ف. ترکیب 

و « مهتمم »آیهد، اسهم همهواره نقه      د م به وجو« اسم»با « صلت»و « صلت»با « اسم»نشین  در این ترکیب که از هم

 دارد:« مسند«صلت نق  

 اسم )متمم( با صلت )مسند( •

 گونه است:بدین «حیابی انه»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 3شکل                                         
 

 گزاره                                                           نهاد                                            
 

 عنصر صرع                     گروه ععل                         گروه اسم                                          
 

 شخص        زمان                راب ععل  مسند           متمم                                                          
 

 ای                                                                   اضاعهحر ضمیر                گروه                  
 

 وصل                                                                  گروهاسم  گروه     هاضاعحر                                    

 صلت                        اسم                                                       
 

 ملرد                      شخصاست     حال        سوم      از         حیا            بیگانه             او                                 

 گشتار اول، حذ  نهاد: از حیا بیگانه است -

 گشتار دوم، حذ  عنصر ععل : از حیا بیگانه -

 گشتار سوم، حذ  حر  اضاعه: حیا بیگانه -

ا )مهتمم( بیگانهه )مسهند(    شود: انسانِ حیابیگانه؛ یعن  انسان  که از حیوقت  هستخ معنای  همراه با روسادت بیاید، م 

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:است. نمونه
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 آوریغمۀۀی مۀۀیصۀحبت رن ۀۀین لباسۀۀان بۀۀی 

 

 بلب  یریآشنای ما بۀه گلشۀن یشۀمن اسۀت     

 (4/022: 1131)صائب،                                    
 

 بلبل دردآشنا: بلبل  که با درد آشنا است. 

 ین اسۀۀتکمۀۀهۀۀر جۀۀا یمۀۀد صۀۀب ، شۀۀبن  

 

 مایۀۀ  چشۀۀمی بۀۀه نۀۀ  گیۀۀر ای خنۀۀده     

 (4/201: 1111)بیدل،                                      

 مایل: کس  که به دنده )دندیدن( مایل است.دنده

 ( و ... .2/233: 2344آواره )بیدل،(، ستم1/214: 2323بیزار )صائب،نیز ترکیبات  مانند: دانه

 صلت )مسند( با اسم )متمم( •

 گونه است:، بدین«جن پیرو »سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب و فر  نمودار دردت 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه : نمودار2شکل                                   
 

    گزاره                     نهاد                                                                              
 

 گروه ععل                  عنصر صرع                       گروه اسم                                            
 

 شخص           زمان          راب  ععل   مسند        متمم                                                             
 

 ای                                                                   اضاعهحر گروه  ضمیر                                    
 

 وصل                                                                  گروه   اسم  اضاعه   گروهحر                                     

 صلت                         اسم                                                             
 

 ملرد                     شخصحال       سوم   پیروز          است        در         جنگ            او                                  

 گشتار اول، حذ  نهاد: در جنگ پیروز است -

 گشتار دوم، حذ  عنصر ععل : در جنگ پیروز -

 گشتار سوم، حذ  حر  اضاعه: جنگ پیروز -

 جای : پیروز جنگگشتار چهارم، جابه -

جنگ؛ یعن  شاه  که در جنگ )متمم( پیروز شود: شاهِ پبروزوقت  هستخ معنای  با روسادت کنار هم قرار بگیرند، م 

 اشعار صائب و بیدل: های  از این ترکیبات در)مسند( است. . نمونه

 سۀت ایای که ا  لع  لبت شور  یامت گ ۀریه 

 

 رحمتۀۀی کۀۀن بۀۀر لۀۀبِ عاجزبیۀۀانِ  خۀۀ  مۀۀا 

 (1/111: 1131)صائب،                                    
 



 63/    ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب  نحوی  

 
  ب عاجزبیانِ زدم:  بِ زدم که از بیان )گلتار( عاجز است.

 نۀۀوای خۀۀوی خ لۀۀ     گفت ۀۀوی پریشۀۀان 

 

 ارگفتۀۀۀترحمۀۀۀی بۀۀۀه مۀۀۀنِ  ارِ منفعۀۀۀ    

 (1/112: 1111)بیدل،                                      

 گلتار: کس  که در گلتار منلعل )شرمگین( است.منلعل

 ( و ... .1/446: 2344(، صلرهوس )بیدل،2/233: 2323طینتان )صائب:و نیز ترکیبات  مانند: متیم

 «اسم»با « اسم»ب. ترکیب 

دارد و اسهم اول در جایگهاه   « مهتمم »آید. اسم دوم همواره نقه   ود م به وج« اسم»با « اسم»نشین  این ترکیب از هم

 رود.به کار م « ملعول»

 اسم )ملعول( با اسم )متمم( •

 گونه است:بدین ،«یوشآبله»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ی )فر اجملخ درونه : نمودار3شکل                                     
 

 گزاره                             نهاد                                                                        
 

 عنصر صرع                     گروه ععل                           گروه اسم                                           
 

 شخص           زمان           متعدی ملعول    ععل   متمم                                                            
 

 ای                                                                   اضاعهحر ضمیر           گروه                 
 

 نشانه                                                           اسم  حر اسم  گروهاضاعه   گروهحر                           

 

 اسم                         اسم                                                          
 

 ملرد         شخصداشتن     حال        سوم    را      آبله          دوش        بر            او                               

 گشتار اول، حذ  نهاد: بر دوش آبله را داشتن -

 گشتار دوم، حذ  عنصر ععل : بر دوش را آبله -

 گشتار سوم، حذ  حر  نشانه: بر دوش آبله -

 گشتار چهارم، حذ  حر  اضاعه: دوش آبله -

 جای : آبله دوشگشتار پنجم، جابه -

دوش؛ یعن  مردی که بهر دوش )مهتمم( آبلهه )ملعهول(     شود: مردِ آبلهت  هستخ معنای  همراه با روسادت بیاید، م وق
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 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:دارد. نمونه

 پایۀۀۀان کۀۀۀه گشۀۀۀاید یی ۀۀۀرگۀۀۀره آبلۀۀۀه

 

 خار و خس بستر سۀن ا  شۀد ا  گریۀۀ مۀا     

 (1/462: 1131)صائب،                                   

 پایان: کسان  که بر پا آبله دارند.آبله

 م نون و سۀا  بلۀب ن، لیلۀی و نۀا  گلسۀتان     

 

 نۀا ن یر بلۀ   آشۀیان، طۀاووس  من با یل یاغ 

 (1/121: 1111)بیدل،                                      

 آشیان: د   که در آشیان )دانه: مرکز و سویدا( داغ دارد.دل داغ

 «بن ععل» با« اسم»ج. ترکیب 

 ،«انۀدیش عۀدم »سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیهب  دارد. نمودار دردت  و فر « متمم»در این ترکیب اسم نق  

 گونه است:بدین
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 23شکل                                 
 

 گزاره                                                        نهاد                                                
 

 عنصر صرع                            گروه ععل                    گروه اسم                                             
 

 شخص      زمان               ععل                 متمم                                                                 
 

 ای                                                                   اضاعهحر ضمیر                گروه                     

                                       اسم                         اضاعه   گروهحر                                       
 

 اسم                                                                                        

                     ملرد         شخصحال       سوم      عدم                     اندیشیدن      به                   او                             

 گشتار اول، حذ  نهاد: به عدم اندیشیدن -

 گشتار دوم، حذ  حر  اضاعه: عدم اندیشیدن -

 گشتار سوم، حذ  عناصر صرع  ععل: عدم اندی  -

های  نمونه اندیشد.اندی ؛ یعن  انسان  که به عدم م شود: انسانِ عدموقت  هستخ معنای  همراه با روسادت بیاید، م 

 رکیبات در اشعار صائب و بیدل:از این ت

 تۀۀوان خوانۀۀد   پیشۀۀانی مۀۀن را  جهۀۀانمۀۀی

 

 پۀۀریا  مۀۀن اسۀۀت جۀۀام جۀۀ  یاغ یل آینۀۀه  

 (4/124: 1131)صائب،                                    

 پردازد.  پرداز: د   که به آینه م دل آینه



 66/    ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب  نحوی  

 
 بقۀۀا بۀۀه بۀۀوی وصۀۀالش گلۀۀی ابدپیونۀۀد    

 

 فنۀۀا بۀۀه خکۀۀر خیۀۀالش   نۀۀام خۀۀوی بیۀۀزار   

 (1/111: 1111)بیدل،                                     

 پیوندد.گل ابدپیوند: گل  که به ابد م 

 ( و ... .2/463: 2344(، ، گروتاز )بیدل، 2/32: 2323پوش )صائب، نیز ترکیبات  مانند: دس

 «جزء غیر ععل  ععل مرکب»با « اسم»د. ترکیب 

سهادت ایهن نهوع ترکیبهات، ماننهد      رد. نمودار دردت  و فر دا« متمم»در این ترکیب، جزء اول که اسم است، نق  

 گونه است:بدین ،«احترا تواضز»ترکیب 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه : نمودار22شکل                             
 

                  گزاره                 نهاد                                                                   
 

 عنصر صرع                     روه ععل                       گ                 گروه اسم                                    
 

 شخص           مرکب            زمان         متمم                          ععل                                           
 

 ای       پایه         عنصرععل                                             اضاعهحر ضمیر            گروه                   
 

   اسم                                                                گروه     اضاعه  حر                             
 

 اسم                                                                                

 ملردشخصکردن         حال    سوم     احتراز                   ن             از         تواضع    آ                     

 گشتار اول، حذ  نهاد: از تواضع احتراز کردن -

 حذ  حر  اضاعه: تواضع احتراز کردن گشتار دوم، -

 گشتار سوم، حذ  عنصر ععل : تواضع احتراز -

احتراز؛ یعن  انسان  که از تواضع )مهتمم(  شود: انسانِ تواضعزمان  که هستخ معنای  در کنار روسادت قرار بگیرد، م 

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:کند. نمونهاحتراز م 

  پروا  استروح فلکسبکمعنی ا  لفظ 

 

 لفظم پریاختۀه بۀال و پۀر ایۀن شۀهبا  اسۀت       

 (4/642: 1131)صائب،                                    

 کند.ای که به علک پرواز م پرواز: معن معن ِ علک

 ن ۀۀاهننۀۀ  ینیۀۀا برنۀۀداری همۀۀت معنۀۀی   

 

 تا بصیرت بر ییانت نیست معراج اسۀت چۀاه   

 (1/126: 1111)بیدل،                             
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 کند.نگاه: همت  که به معن  نگاه م همت: معن 

 ( و ... .3/213: 2323تاییر )صائب،(، هست ِ عدم9/2422: 2323نیز ترکیبات  مانند: ز ف دورشیدپناه )صائب،

 ترکیب فاعلی -1-1

، یهک جهزء وافه در   در این ترکیب، یک  از اجزای موجود در وافه، عاعل جملخ زیرسادت  است. بهه عبهارت دیگهر   »

ها نهاد و بن ععل از میان اجزای در این ترکیب(. »39: 2323)محمودی بختیاری، « جملخ پایه، نق  عاعل را بر عهده دارد

بهن  »بها  « اسهم »نشین  (. ترکیب عاعل  از هم33: 2332)اعراش ، « انداند و بقیخ اجزا حذ  شدهجملخ زیربنای  باق  مانده

 د.آیبه وجود م « ععل

 اسم )عاعل( با بن ععل •

 گونه است:بدین «صفاخیز»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه : نمودار 21شکل                                 
 

 گزاره                                                   نهاد                                                   
 

 گروه ععل                  عنصر صرع                       گروه اسم                                             
 

 شخص               زمان       ععل          متمم                                                                        
 

 ای                                                                   اضاعهحر گروه         ضمیر                          
 

         اسم                                                          گروه    اضاعه حر                                       
 

 ضمیر                                                                                       
 

 ملرد                               شخصداستن    حال        سوم   از           آن                            صلا                                   

 حذ  حر  اضاعه: صلا آن داستن گشتار اول، -

 گشتار دوم، حذ  ضمیر: صلا داستن -

 گشتار سوم، حذ  عناصر صرع  ععل: صلا دیز     -

ههای  از  دیزد. نمونهه شود: قلبِ صلادیز؛ یعن  قلب  که صلا از آن م وقت  هستخ معنای  همراه با روسادت بیاید، م 

 این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:

 نفۀۀۀس آتشۀۀۀین بۀۀۀرآرا  مشۀۀۀرگ ج ۀۀۀر 

 

 بۀۀۀار بۀۀۀوی آفتۀۀۀا  شۀۀۀبکۀۀۀز آهم شۀۀۀعله 

 (1/206: 1131)صائب،                                    



 63/    ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب  نحوی  

 
 بارد.بار: آه  که شعله از آن م آهِ شعله

 جۀۀوشِ فکۀۀریاشۀۀت  غواصۀۀی یریۀۀای معنۀۀی

 

 تۀۀا تلمۀۀ  گۀۀوهری آری بۀۀرون ا  آسۀۀتین    

 (1/101: 1111)بیدل،                                      
 

 جوشد.جوشِ عکر: دریای عکر که معن  از آن م معن دریای 

 ( و ... .1/12: 2344دیز )بیدل،(، نامخ پری2/962: 2323بار )صائب،عتنهنیز ترکیبات  مانند: گردونِ 

 ترکیب مفعولی -1-2

 رود، حاوی ملعول جملخ اصل  در نق  یکه  این ترکیب که زایاترین نوع ترکیب نحوی در زبان عارس  به شمار م »

از اجزای سازندة ترکیب است. یعن  در این ترکیب، یک جزء از وافة سادته شده در جملخ پایه، نق  ملعول را بر عهده 

جهزء  »با « اسم»و « بن ععل»با « اسم»نشین  های ملعو   در سادتار، از هم(. ترکیب39: 2323)محمودی بختیاری، « دارد

 آیند.به وجود م « غیر عع  ععل مرکب

 لعول( با بن ععلاسم )م •

 گونه است:، بدین«فریبن اه»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 23شکل                                
 

 گزاره                             نهاد                                                                            
 

 عنصر صرع                       گروه ععل                         گروه اسم                                        
 

 شخص             زمان           متعدی ععل    ملعول                                                                 

                                                                                          
 

 نشانه                                                                اسم           حر گروه        ضمیر                     
 

 اسم                                                      
 

 ملردشخصحال        سوم    عریلتن        را                 نگاه                    آن                              

 گشتار اول، حذ  نهاد: نگاه را عریلتن -

 گشتار دوم، حذ  حر  نشانه: نگاه عریلتن -

 اه عریبگشتار سوم، حذ  عناصر صرع  ععل: نگ -

ههای   عریبد. نمونهه ای که نگاه را م عریب: یعن  جلوهشود: جلوة نگاهوقت  هستخ معنای  همراه با روسادت بیاید، م 
 از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:
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 فرسۀۀای کلۀۀی ای کۀۀز آتۀۀش یۀۀا وت سۀۀبزه

 

  ند جوش طراوت خۀط عنبرفۀام توسۀت   می 

 (4/002: 1131)صائب،                                    
 

 عرساید.عرسا: آتش  که یاقوت را م آت  یاقوت
 اندو  استآمو  است، نه عقبا غ نه ینیا کلفت

 

 بینۀی بۀاک مۀی  ها ا  جنۀون فرۀرت بۀی   ست  

 (4/663: 1111)بیدل،                                      

 آموزد.آموز: چیزی که کللت را م کللت
 ( و ... .232؛ 2/343: 2323گداز )صائب،، جلوة طاقت نیز ترکیبات  مانند: حُسنِ گلوسوز

 اسم )ملعول( با )جزء غیر ععل  ععل مرکب( •

 گونه است:بدین ،«ای ایآفت»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 29شکل                               
 

 گزاره                                                 نهاد                                                       
 

 گروه ععل                  عنصر صرع                         گروه اسم                                             
 

 شخص          زمان           مرکب    ععل         ملعول                                                            
 

 پایه      عنصرععل                                                                        
 

                                           اسم            نشانه     گروهحر   اسم گروه    ضمیر                     
 

 اسم        اسم                                                           
 

 ملردشخصکردن    حال        سوم   را             ایجاد            آن              آعت                             

 آعت را ایجاد کردن گشتار اول، حذ  نهاد: -

 گشتار دوم، حذ  حر  نشانه: آعت ایجاد کردن -

 گشتار سوم، حذ  عنصر ععل : آعت ایجاد -

کنهد.  شود: انسانِ آعت ایجاد؛ یعن  انسهان  کهه آعهت را ایجهاد مه      وقت  هستخ معنای  کنار روسادت قرار بگیرد، م 
 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:نمونه

 شۀۀویسۀۀیر مۀۀیین پۀۀاک فلۀۀکنخۀۀ  ا   مۀۀ
 

 بۀۀال مسۀۀی  پۀۀاکی یامۀۀان مۀۀری  اسۀۀت     
 (4/224: 1131)صائب،                                    

 شود(.کند )دیل  بلند م سیر: نخل  که علک را سیر م نخل علک
 انۀد انشایان هسۀتی گۀر تکل ۀ  کۀریه    فرصت

 
 انۀد سکته مقداری یر این مصرع تو   کۀریه  

 (4/120: 1111)بیدل،                                
 



 63/    ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب  نحوی  

 
 شمارد.(کند. )عرصت را ماتنم م انشا: کس  که عرصت را انشا م عرصت

 ( و ... .2/234: 2344شکار )بیدل،(، مست 2/239: 2323سیر )صائب،نیز ترکیبات  مانند: لامکان
 ترکیب  یدی -1-0

 شود.سادته م « بن ععل»ای قیدی( با )در معن« اسم»و « بن ععل»)قید( با « صلت»نشین  این ترکیبات از هم
 صلت )قید( با بن ععل •

 گونه است:بدین «خندهر ه»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 26شکل                              
 

 قید                         گزاره                                    نهاد                                 
 

 گروه ععل                   عنصرصرع                قیدی  گروه          اسم           گروه             
 

 شخص          زمان                              ععل  قید                     ضمیر                                    
 

 ملردشخصدندیدن                   حال      سوم        هرزه             او)آن(                                     

 گشتار اول، حذ  نهاد: هرزه دندیدن -

 گشتار دوم، حذ  عناصر ععل : هرزه دند -

دنهدد.  ه ههرزه )بیههوده( مه    دند؛ یعنه  انسهان  که   شود: انسانِ هرزهد، م وقت  روسادت همراه با هستخ معنای  بیای

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:نمونه

 نۀال یری، هۀر ه خنۀد و بلبۀ ِ بۀی   گ ، هۀر ه 

 

 چون یل شوی شۀکفته یر ایۀن گلسۀتان مۀرا     

 (1/102: 1131)صائب،                                    
 

 نا د.نال: بلبل  که هرزه م دندد. / بلبلِ هرزهه هرزه م دند: گل  کگلِ هرزه

 باشۀد رفیق وحشۀت مۀن غیۀر یاغ یل نمۀی    

 

 سرا خورشۀیدم تنهۀاگری را مۀان    یر این غربت 

 (4/040: 1111)بیدل،                                      
 

 گردد.دورشید تنهاگرد: دورشیدی که تنها م 

 ( و ... .3/333: 2344تاز )بیدل،(، سراسیمه2/93: 2323ب،نال )صائنیز ترکیبات  مانند: عاجز

 اسم )در معنای قیدی( با بن ععل •

 گونه است:بدین «کوشغیرت»سادت این نوع ترکیبات، مانند ترکیب نمودار دردت  و فر 
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 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 24شکل                          
 

 قید                            گزاره                                نهاد                                     
 

 ععل                  عنصر صرع           گروه  ای   اضاعهحر گروه اسم            گروه               
 

 شخص        زمان                     ععل         اسم گروه اضاعه ضمیر                حر                  
 

 اسم                                                                                         
 

 ملردشخصمحال          سو     غیرت     کوشیدن                  با               او)آن(                              

 گشتار اول، حذ  نهاد: با غیرت کوشیدن  -

 گشتار دوم، حذ  حر  اضاعه: غیرت کوشیدن -

 گشتار سوم، حذ  عناصر صرع  ععل: غیرت کوش -

سهادت  کوشد. در فر کوش؛ یعن  انسان  که با غیرت م شود: انسانِ غیرتوقت  هسته همراه با روسادت بیاید، م 

در این  -« با غیرت»به جای « غیرتمندانه»مانند:  -ای، گروه قیدی بیاید، گروه حر  اضاعهگونه ترکیبات اگر به جای این

بیاید، بهه جهای ایهن    « غیرتمندانه»سادت، قید شود؛ مانند اینکه اگر در فر صورت در گشتار دوم، اسم جانشین قید م 

« کهوش غیهرت »سوم، روسهادت بهه صهورت     آید و در نهایت در گشتارم « غیرت»قید، در گشتار دوم، اسم یعن  کلمخ 

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:شود. نمونهظاهر م 

  تا ی واگیارمروت برگای صبای بی

 

 روح بیمۀۀار  لیخۀۀا همۀۀره پیۀۀراهن اسۀۀت    

 (4/012: 1131)صائب،                                    

 تازد.وار م تاز: صبای  که بر صبای بر 

 سۀت بیۀدل شۀوخی آ ۀار صۀب      یآرایۀ شبن 

 

 انۀد کوشۀ  ییۀده  هر ک ا گ  کریه باش  شرم 

 (4/43: 1111)بیدل،                                         

 کوشد.کوش: کس  که با شرم )شرمگین( م شرم

 ترکیبات یرون مرکز -4

بهرای مثهال در وافة    اش قرار بگیهرد. وافة مرکب  است که معنای کل آن در شمول یک  از کلمات سازنده»درون مرکز 

یهک اسهم   »های مرکب درون مرکهز،  (. در وافه19: 2321)طباطبای ، « کل وافه در شمول معنای دانه قرار دارد« گلخانه»

مرکب ممکن است حاوی یک اسم پی  از یک اسم، یک صلت پی  از یک اسم یا یک حر  اضاعه پی  از یهک اسهم   

اسهم    »های مرکب درون مرکهز از  ر ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل وافه(. د636: 2332)کاتامبا و استونهام، « باشد

و « ترکیبات اضاع »تشکیل شده است. ترکیبات درون مرکز در اشعار صائب و بیدل در دو گروه « صلت   اسم»و « اسم

 شوند.بندی م طبقه« ترکیبات وصل »



 42/    ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب  نحوی  

 
 ترکیب اضافی -4-1

)مضها (  « اسم»ا یه( با )مضا « اسم»نشین  اع  وجود دارد و از همدر این نوع ترکیبات بین اجزای ترکیب حا ت اض

دهنهد، بلکهه دهود بهه صهورت      سادت جمله تشکیل نم آید. این ترکیبات برعکس ترکیبات قبل ، در فر به وجود م 

... داشهته  های متمم ، مسهندی، ملعهو   و   تواند انواع نق گیرند. این گروه م گروه اسم  در دادل یک جمله قرار م 

سادت، وابستخ پسینِ هسته است، و   هنگام گشهتار بهه   ا یه در فر باشد. نکتخ مهم در این ترکیب این است که  مضا 

، «شهام شهد   نصهیبِ غهارت صهبح  »را در این جملهه،  « نصیبغارت»شود. مثت  اگر ترکیبِ جا م روسادت با هسته جابه

 گونه دواهد بود:ادت این جمله و ترکیب بدینس(، در نظر بگیریم، فر 2/966: 2344)بیدل،
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 23شکل                                        
 

 نهاد                                             گزاره                                                             
 

 گروه ععل                  عنصر صرع                         گروه اسم                                             
 

 زمان               شخص        راب  ععل    مسند                   مسندا یه                                           
 

 گروه اسم           گروه اسم                                                                             
 

 اسم                                                     ا یه(اسم    اسم     اسم)مضا                                     
 

 ملرد    شخصشدن   گذشته       سوم     شام       رت       نصیب       غا    صبح                                   

شود. هستخ معنای  ترکیب، جا م )هسته( جابه« نصیب»ا یه( با کلمخ )مضا « غارت»هنگام گشتار به روسادت، کلمخ 

 های  از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:است. نمونه« نصیب»کلمخ 

 شۀکبار کن  به خط خوش  ان  لۀ  م یل می

 

 ای بۀۀس اسۀۀت خمۀۀار شۀۀبینه را جرعۀۀهتۀۀه 

 (1/112: 1131)صائب،                                    
 

 جرعخ ته. جرعه:ته

 سۀت هۀر عمۀوم   منظرِ بر ی  سو  یل ت لی

 

 چو م مر یارم ا  یک شعله سامان چراغۀانی  

 (4/311: 1111)بیدل،                                      

 جلّ ِ بر .منظرِ بر : منظرِ تتجلّ 

 ( و ... .3/212: 2344(، ترددآهنگ: آهنگ )قصدِ( تردد )بیدل،2/922: 2323سرا )صائب،نیز ترکیبات  مانند: وحشت

 ترکیب وصفی -4-4

ههای  سهر و کهار    این ترکیب از نظر سادت مانند ترکیب اضاع  است، به این معنا که در اینجا با صلت و موصهو  »
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)محمهودی بختیهاری،   « ها به یک عنصر واحهد تبهدیل شهده اسهت    کل سادت آن داریم که کسرة بین آنها حذ  شده و

آید، جهزء دوم همهواره نقه     به وجود م « اسم»با « اسم»و « اسم»با « صلت»نشین  (. در این ترکیب که از هم36: 2323

 موصو  دارد و جزء اول نق  صلت.  

 صلت با اسم )موصو ( •

ههای گونهاگون    تواند نق گیرد و م ای قرار م ه است که در دادل جملهاین ترکیب نیز مانند ترکیب قبل  یک گرو

-سادت این جمله و ترکیب ایهن فر « لازم است. میدانعرا یک »در این جمله: « میدانفراخ»داشته باشد؛ مانند ترکیبِ 

 گونه است:
 

 سادت(ر ای )فجملخ درونه: نمودار 22شکل                                        
 

 گزاره                                         نهاد                                                                 
 

 گروه اسم                       گروه ععل                  عنصر صرع                                              
 

 شخص              زمان          راب ععل         مسند       مسندا یه                                                   
 

 گروه اسم           گروه صلت                                                                            
 

 صلت                                                      صلت       م   صلت       اس                       
 

 ملرد    شخصاست   حال       سوم          میدان     عرا          لازم                یک                           

های  شود. نمونهجا م ت، جابهکه هسته اس« میدان»که وابسته است، با کلمخ « عرا »هنگام گشتار به روسادت، صلت 

 از این ترکیبات در اشعار صائب و بیدل:  

 منزل مقصۀوی مۀا یر پۀیش پۀا افتۀایه اسۀت      

 

 پۀروا ی کنۀی   چون شرر تا چند صائب هر ه 

 (0/4102: 1131)صائب،                                 

 پروازی کنیم: پروازِ هرزه کنیم.هرزه

 ن ۀۀۀاهیبیۀۀۀدل نکشۀۀۀیدم الۀۀۀ ِ هۀۀۀر ه  

 

 ینۀۀۀۀۀ راحتکۀۀۀۀدۀ رنۀۀۀۀ  شکسۀۀۀۀت   آی 

 (1/146: 1111)بیدل،                                      

 نگاه : ا م نگاهِ هرزه.ا مِ هرزه

 ( و ... .2/344: 2344ها )بیدل،حسرت(، ملت3/2232: 2323نامه )صائب،نبز ترکیبات  مانند: رنگین

 اسم )در معن  صلت ( با اسم )موصو ( •

ب قبل  است؛ با این تلاوت که هنگام گشتار به روسادت، صلت )وابسته( حذ  و اسم این ترکیب نیز مانند دو ترکی



 43/    ترکیبات داص اشعار صائب و بیدل بر اساس رواب  نحوی  

 
« بنها رععهت دواسهت بیهدل از دهرد تهاریخ ایهن      »در ایهن مصهراع بیهدل:    « بنارفعت»شود؛ مانند ترکیهب  جانشین آن م 

 گونه است:سادت این جمله و ترکیب بدین(. فر 2/332: 2344)بیدل،
 

 سادت(ای )فر جملخ درونه: نمودار 23شکل                                 
 

 گزاره                              نهاد                                                                               
 

 عنصر صرع                                      گروه ععل               گروه اسم                                            
 

 شخص           متعدی     زمان      ععل       ملعول          متمم                                                       
 

                          ای                                        اضاعهحر اسم           گروه              
 

 نشانه                                                                اسم       حر اسم   گروهاضاعه  گروهحر                        
 

 صلت                    اسم  صلت   اسم  اسم                                             
 

 ملرد  شخصدواستن   حال      سوم  را     این    بنا   رعیع         درد  تاریخ     از        بیدل                      

شهود. در گشهتار سهوم،    جانشین آن م « اسم»صلت بنا است که در گشتار اول صلت حذ  و در گشتار دوم « رعیع»

های  از این ترکیبات در شود. نمونهظاهر م « بنارععت»ادت به صورت شود و درنهایت در روسجا م اسم با هسته جابه

 اشعار صائب و بیدل:
 گیۀۀریع یۀۀق یامۀۀن آ ایگۀۀان صۀۀائب نمۀۀی 

 

 ها راعنان  جو ن نیست مانز خار و خس آتش 

 (1/132: 1131)صائب،                              
 

 های آتشین.ها: عنانعنانآت 
 انۀد اطم عشق امکۀان چیۀده  بسبس که بر تن ی

 

 رسۀد یری تا گ  به یامۀان مۀی  صد گریبان می 

 (4/102: 1111)بیدل،                                      
 

 بساطِ عشق: بساط تنگِ عشق.تنگ 

 ( و ... 2/123: 2344اثر: اثر دلیف )بیدل،(، دلّت2/296: 2344جوهر: جوهرِ مقدسّ )بیدل،نیز ترکیبات  مانند: تقدسّ

 

 تی هن

-سادت  ترکیبات داص صائب و بیدل بر اساس هستخ معنای  و رواب  نحوی ترکیهب، نشهان مه    این پووه  با بررس  فر 

سادت ترکیبهات بهرون مرکهز،    دهد که ترکیبات هر دو شاعر از نظر هستخ معنای ، یا برون مرکز هستند یا درون مرکز. در فر 

. ترکیبهات درون  ها هنگامادی، متمم ، عاعل ، ملعو   و قیدی وجود دارد. این جملههای کامل  با انواع رواب  نحویِ اسنجمله
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هها  های دیگر وجهود دارنهد. ایهن گهروه    های اسم  یا صلت  هستند که در دادل جملههای کامل  نیستند بلکه گروهمرکز جمله

عتوه بر یکسان بودن سادتارهای گونهاگون   آیند.هنگام گشتار به رو سادت، با اعمال قواعد گشتاری به صورت ترکیب درم 

طهراز  دهرام )صهائب(، قیامهت   تشابه  لظه  ترکیهب، ماننهد: قیامهت      ترکیبات داص صائب و بیدل، در بسیاری از موارد وجود

گرد )بیدل(، بیانگر این است که ترکیبات داص مطابق آنچه اکثر پووهشگران معتقد هسهتند،  گرد )صائب( و آواره)بیدل(، هرزه

منحصر به یک شاعر شادخ هندی، یعن  بیدل دهلوی، نیست؛ بلکه این ترکیبات در اشعار شاعران شادخ ایران  و هندیِ سهبک  

هندی هم وجود داشته و به صورت یک مشخصخ سبک  درآمده است و از عوامهل غمهوض و پیچیهدگ  زبهان شهعر ههر دو       

تر از ترکیبات رایج در زبهان معیهار هسهتند،    ادتار معنای ، متنوعرود. ترکیبات داص صائب و بیدل از نظر سشاده به شمار م 

 در زبان عادی وجود ندارند.« ترکیب ملهوم»به طوری که بعض  از این ترکیبات از نظر معنا و 
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